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ي چگونگي شعر و شاعر و منزلت و  آراء و افكار اين انديشمندان در مقوله
ي باورها و عقايد  باشد كه در آثارشان به ارائه ارجمنديِ سخن و سخنور مي

تواند ضمن فراهم كردن نگرشي تازه  اند و اين كار مي خود در اين باره پرداخته
زم را جهت آشنايي با مباني اصول نقد ادبي ي لا هاي آنان، زمينه در درك گفته

رايج در عهد زندگي اين گويندگان فراهم آورد، زيرا توصيفات اين بزرگان از 
شعر و سخنِ نيك و تعاريفي كه در خصوص وجوهِ برتري شاعران و سخنوران 

اند، معيار و   و ارائه كردههايي كه متذكر شده ها و رهنمون هبه همراه توصي
ايز شعر و سخن نيك از سخن سست و ملاكي در شناخت شاعر و موازينِ تم

دهنده و بيانگر اصول  شده است كه در واقع، نشان سخنور توانمند محسوب مي
رغم ادعاي  كند كه علي ي ادبيات فارسي بوده و ثابت مي نقد ادبي در پيشينه

برخي، نقد ادبي به اشكال متعددي از جمله مواردي كه ذكر خواهد شد از 
گو شناخته شده و رايج بوده است و از فوايد  ديرباز در ميان ادبا و شعراي فارسي

  .گردد اين بررسي نيز محسوب مي
حكيم ناصر خسرو قبادياني، از جمله سخنوران مطرح و صاحب سبكي 

ي خود، توانسته است  ي قدرتمند شاعرانه است كه با اتّكا به توان و قريحه
در شعر فارسي ايجاد كند و با نگاهي تازه در باب حركتي تازه و تحولي عظيم 

اي را در دستگاه ادراكي و  زبان و ارتباط آن با هستي و انسان، تعبيرات عمده
ي  ادبي شاعران و سخنوران به وجود آورد و مكتب ادبي خاصي را در نحوه

 :ني چون آور نگريستن به منزلت شعر و هدف سخنوري، پي افكند كه نام
ي تعالي   از ارائه دهندگان مكتب او در زمينه...امي، مولوي، عطار وسنايي، نظ

  .آيند ، به شمار ميبخشيدن به جايگاه سخنوري
هاي ناصرخسرو را  پژوهش حاضر بر اين استوار است كه باورها و انديشه

در باب شعر، سخن، شاعري و سخنوري در قالب توصيفات، توضيحات و 
ز زواياي مختلف، مورد بررسي قرار دهد و هاي وي در اين خصوص، ا توصيه

  .ترين اصول مبتني بر نقد ادبي را از ديدگاه او معرفي نمايد مهم

  .و، شعر وسخن، شاعر، نقد ادبي ناصر خسر:ها كليد واژه
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  مقدمه

ي زبـان، سـخن، شـعر و همچنـين       هايش با نگاهي تازه بـه مقولـه        ناصر خسرو در سروده   
ت سـخن در وجـود        ا نديشه  ارتباط آن با هستي و انسان،      اي جديد را پي افكنده است تا اهميـ
 در دنيا و نيـز جايگـاه       - به عنوان برترين و بهترين سخنور ناطق       -انسان و جايگاه وجودي بشر    

ي عقايدي بكر و تازه، موفقّ بـه   جهان هستي را با ايزد، بيان و معرفّي كند، وي توانست با ارائه           
ي نگـاه در ذهـن وي و       شيوه  گردد كه تكوين اين     شعر و سخن   ي انداختن طرحي نو در مقوله    

ات         ازهتدوين آن در آثار منظوم و منثورش، سر آغاز يك جريان ت            و ي نقد شـعر و ادب در ادبيـ
  .فرهنگ ايران زمين گرديد

ي ناصرخسرو، براي نخستين بار، هيأت انبـوهي          ي نوين و از ديد مكتب تازه        در اين شيوه  
حات زيبا و متعدد در باب شعر و شاعري، مطرح شد و در ارتباطي مـستقيم     از عبارات و اصطلا   
  .شناسي قرار گرفت نسانآگاهي، خدا آگاهي، جهان بيني و او يكپارچه با خود

گيـرد و رأس   از نظر ناصر خسرو، سخن، قلمرو معنايي بسيار عميق و وسيعي را در بر مي             
منتقـل  از خالق بـه جهـان و ا نـسان            ويابد    كلام به خالق متصّل شده و جايگاهي آسماني مي        

گام نهادن در اين راستا، مبنا و معناهـايي از حقيقـت سـخن و قـدرت ناطقـه را در                     . گردد  مي
» سـخن صـنع  «گـشايدكه بـه درك    ها مي اي از علم در سينه هاي تازه نماياند و باب ها مي  ذهن

، مظهر ايزد و خالق در جهـان  رسد كه كلمه و سخن رسيده و در نهايت به اين بصيرت ناب مي  
  .هستي است

ي تحليل سخن، رهيافتي بسيار تازه و بكر در فكر و فرهنگ ايرانـي بـود كـه از          اين شيوه 
سخنور، متفكرّ و صاحب نظر     پي خود، غالب بزرگان پارسي گو را به سوي خود كشاند و كمتر              

ي اين انديشه، رها بـوده و   بهتوان ديد كه از كمند جاذ  را مي ) با گرايش حكمي و عرفاني    (ادبي  
 .به نحوي از انحاء، زير نفوذ اين مجموعه اسرار، قرار نگرفته باشد

ترين اصول و مباني تفكرّات ناصر خسرو و چگونگي          در اين مقاله تلاش شده است تا مهم       
، در قالب عناوين ذيل معرفّي، بررسي و تجزيه و تحليل           ي سخن و سخنوري     نگاه وي به مقوله   

  :گردد
 :هاي الـف   مشتمل بر زير مجموعه   : ي ناصرخسرو  عوامل برتري جايگاه كلام در انديشه     ) 1

گـويي صـنع و جانـدار انگـاري جهـانِ هـستي و        سخن: ارتباط كلمه و سخن با ايزد و باري ب       
) 3توصيفات سـخن و شـعر      ) 2) شعر و شرع  ( آسماني بودن شعر     :اعتقاد به معرفت شهودي ج    
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  شعر اجتماعي) 4 خردبار و حكيمانهسخنان 
  

  ي تحقيق پيشينه

ه اسـت، فـراوان و   ي ناصرخسرو و اشعار و ا فكار وي تأليف شد     كتب و مقالاتي كه در باره     
ها معرفّي خواهد شد، با اين اشاره كـه در هـيچ يـك از                 برخي از مهمترين آن   متعدد است كه    

مورد بحث قرار گرفته شده،     اين آثار، بررسي و تحقيقي به تفصيل، مشابه با آنچه در اين مقاله              
هرچند كه ممكن است در چنـد اثـر از ميـان آنـان، مختـصري در بـاب                   . صورت نگرفته است  

  .ي آراء و عقايد ناصر خسرو در خصوص سخن و شعر ارائه شده باشد نحوه
، كتابي است به اهتمام عزيزاالله عليـزاده كـه          »تحقيقي در احوال ناصر خسرو قبادياني      «-

ي  وسط انتشارات فردوس به چاپ رسيده كـه ايـن كتـاب در اصـل، ديباچـه                 ت 1362در سال   
 منتشر كرده و شامل اسـم و رسـم   1305زاده در سال  ديوان ناصر خسرو است كه مرحوم تقي   

و مولد و نسب شاعر، جواني و تحصيلات علمي، مسافرت، تحـول، بازگـشت بـه وطـن، اعـلام                    
 .ر شاعر استعقايد ديني، تبعيد و معرفّي عقايد و ا فكا

هاي فلسفي ناصر خسرو، مباحـث سـودمند و          ي عقايد و انديشه     كتابي ديگر كه در باره     -
. نـام دارد  » هـاي آن   ي اخلاقـي ناصـر خـسرو و ريـشه          فلـسفه «مفيدي را ارائـه كـرده اسـت،         

باشـد كـه ايـن اثـر را در          ي آن محققّي از سرزمين پاكستان با نام فيروز شيرزمان مي           نويسنده
ايـن كتـاب،    . نده است ارسي ايران و پاكستان به چاپ رسا       توسط مركز تحقيقات ف    1371سال  

 و خاسـتگاه   منبع مناسبي براي آشنايي با اصول فلسفي در سخنان ناصر خسرو و معرفّي ريشه  
 .اين اصول است

 كتـابي اسـت بـا    -اما بـا بـسي تفـاوت    -عِ اين مقاله  اثر نسبتاً مفيد و متناسب با موضو    -
 يا بازشناخت حكيم ناصر خسرو قبادياني به راهنمايي آثارش كه توسط          » اره سمرقند پ«عنوان  

ط انتـشارات دفتـر نـشر فرهنـگ اسـلامي سـال            1378رحيم مسلمان قبادياني در سال        توسـ
اي، بجز بخش پاياني كتاب كه مشتمل         صفحه 192در اين كتاب    .  به چاپ رسيده است    1378

باشـد،   خي از منابع احـوال و آثـار ناصـر خـسرو مخـتص مـي               بر نيمي از حجم اثر و معرفّي بر       
ي شعر از منظر ناصرخسرو، اولويت لفظ يا معنـي در    مايه مباحثي نيز در خصوص معرفّي درون     

 .نظر شاعر و بينش و ارزيابي ناصر خسرو از اشعارش نيز ارائه شده است

انشگاه تهران، سـال    ، تأليف مهدي محققّ، انتشارات د     »تحليل اشعار ناصرخسرو  « كتاب   -
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فـي اقتباسـات وي از   حاوي نكاتي است در مورد احوال و افكار شـاعر، معرّ       . ، چاپ پنجم  1368
هـاي    اي از ابيات مشكل ديوان كـه در پيوسـت          ، امثال و اشعار عرب و شرح پاره       آيات، احاديث 

 .ارائه شده است... ي ديني او و كتاب، مباحثي چون علوي بودن شاعر، چهره

هاي او مقالات زيـادي نيـز منتـشر شـده كـه           ي ناصر خسرو و افكار و انديشه       درباره اما   -
ي جهاني ناصـر خـسرو ارائـه     ها، عبارت است از مقالاتي كه در كنگره      اي از برترين آن    مجموعه

ي ناصرخسرو   ياد نامه « توسط انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد با عنوان         1355شد و در سال     
» پيوند فكر و انديشه در نـزد ناصرخـسرو    «: هايي همچون  يد و شامل مقاله   چاپ گرد » قبادياني

از محمدعلي اسلامي ندوشن به همراه مقالاتي ديگر از افـرادي همچـون؛ ايـرج افـشار، احمـد         
  .باشد مي... اقتداري، مهدي محققّ و

  
ي  ترين اصول و مباني تفكرّات ناصر خسرو و چگونگي نگاه وي به مقولـه               مهم

  :سخنوريسخن و 

  ي ناصرخسرو عوامل برتري جايگاه كلام در انديشه

تـوان   اي بسيار والا دارد كه مـي   مرتبه1جايگاه كلام و سخن در دستگاه فكري ناصرخسرو  
ي او، چندين عامل و دليـل را برشـمرد    براي اثبات اين والايي و ارج و منزلت سخن در انديشه  

  :ها عبارتند از ترين آن كه عمده
  .اط كلمه و سخن با ايزد و باريارتب) الف
  .گوييِ صنع و جاندار انگاريِ جهان هستي و اعتقاد به معرفتِ شهودي سخن) ب
  )شعر و شرع(آسماني بودن شعر ) ج
  

  ارتباط كلمه و سخن با ايزد و باري) الف

 كننـد از طريـق     خداوند كه اغلب با تعبير ايزد يا باري از آن يـاد مـي             «ي اسماعيليه،    در نظريه 
ذاتِ كلمـه   تعقلّ محض در ذاتِ خويش، كلمه را خلق كرده است و در عـالم هـستي، نمـودي هـم     

يافته است، آنچنانكه بدون كلمه، باري نيست و بي وجودِ ايزد، كلمه وجـود نخواهـد داشـت، پـس                    
بنـابراين حاصـلِ تعقـّل      . ي تعين جهان و خـرد      اين جهان، حاصل تعين باري است و انسان، نتيجه        

» گـردد   و شروع جهان از ايزد است و بازگشت آن نيز در هيأت خرد، باز هم بـه بـاري برمـي                     انسان
خردمند داند كه ميان كلمه و هويت باري سبحانه، ميا نجـي نباشـد، از               « و   .)125،  1346: برتلس(
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بهر آنك او خود ميانجي نخستين است و اگر در بـود آوردنِ او ميـانجي بـودي، او خـود نخـستين                       
  .)51، 1363: ناصرخسرو(» .ميانجي به هست آمد و نخستين هست نبودي، پس كلمه بينبودي 

در ابداع، يعني عقل هويدا شد و بـه تبـع آن، تمـام              ) كلمه(پس از آن، فيضِ وجود باري       
: نويسد پديدار گشت، ناصر خسرو در اين باره مي       » كنُ«صور هستي با فرماني در نمود و شكل         

روست، به امر خداي است و آن را ابداع گفتند كه آن يك سخن بود به        وجود عالم با آنچه اند    «
دو حرف و آن را كن گفتند و معني اين قول آن بود كز امر باري، عقل اول پديد آمد كـه امـر                   
بدو متحّد شد و اين به مثل، سخني گشت به دو حرف كه خود عالم با هرچـه انـدر اوسـت از                      

آن كن بود كه هم    .  بر آنك آغاز وجود امر بود و سخن بود         و دليل شد  ... آن دو حرف پديد آمد    
به آخر نيز، . بل قول است، چنانك نخست امر بود و آن سخني بود        . امر است و هم سخن است     

م  در آيـات قرآنـي ه ـ      .)78 و   77،  1363: جامع ناصرخـسرو  (» پذير آمد  گوي و امر   مردم سخن 
ي الهي بر آفـرينش   آغاز كرد و اراده» كن «و با لفظ» كلمه «آمده است كه خداوند خلقت را با     

آيـه  : يـس (»  فيَكـون راد شيئاً  اَن يقولُ لهَ كـُن  انَِّما اَمرهَ اذِ ا اَ    «: و خلقت با سخن، تعلقّ گرفت     
82(.  

اگرچه داراي دو حرف است، اما حاصـلي        » كن«گويد كه لفظِ     ناصر خسرو در اين باره مي     
) گانـه  فرزندان سـه (ر پي دارد و مخلوقات يا مواليد ثلاثه بسيار همچون مخلوقات گوناگون را د  
ي آن سـخن   ، همگـي زاده )و حيـوان نـاطق يـا انـسان       (كه عبارتند از جماد و نبات و حيـوان          

گونه كـه ايـن      به حساب آورد و همان    ) كنُ(هستند؛ بدينسان كه ا نسان را بايد اصلِ آن كلمه           
است، دو گروه ديگر از مخلوقات يعني جماد و         كلمه از دو حرفِ ساكن و متحركّ ساخته شده          
انـسان را   ي آن دانـست، ضـمن آنكـه بايـست            نبات را بايد همچون دو حرف تـشكيل دهنـده         
  :خوبترين سخن ايزد در ميان كائنات، تصور كرد

 گمــان ســخن بــوده اســت تخــم مــا بــي
ــد   ــي باشـ ــر از يكـ ــخن، كمتـ ــه سـ  نـ
 يك سخن با دو حـرفِ خـويش، چنانـك         

ــدا   ــم ب ــان ه ــن جه ــد اي ــخن مان  ن س
ــردم زن   ــه مـ ــل بـ ــخن را مثـ  وان سـ
 آن سخن خـود نـه چيـز و حـرفش چيـز            
ــد  ــد آمــ ــخن، پديــ ــه او از ســ  وانچــ
ــد    ــت پدي ــده اس ــردم آم ــخن، م ــه س  ب

ــشان       ــداد نـ ــسي نـ ــن كـ ــوبتر زيـ  خـ
ــان  ــم از دو حـــرف، زبـ ــد كـ  نـــه بگويـ
ــزدان   ــدتِ يــ ــان ز وحــ ــرد و جــ  خــ

ــت  ــاكن اسـ ــرف او سـ ــانحـ ــا جنبـ   يـ
 حــــرف ها را نـــبـــات يـــــا حيــــوان
ــان   ــروف او بنيــــ ــا را حــــ  چيزهــــ
ــوان    ــا و تـ ــدش بقـ ــخن باشـ ــه سـ  بـ
ــان     ــه جن ــد ب ــان او رس ــخن، ج ــه س  ب
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ــرد   ــريف خـــ ــخنِ اول، آن شـــ  ســـ
 ســـــخنت اول و ســـــخنت آخـــــر  

  

 ســــخنِ آخــــر، آن عزيــــز قــــران   
ــان     ــن دو مي ــو در اي ــوب ش ــخني خ  س

  

  )240: 1388ديوان ، (
  

دهـد    خود را نشان مي    حقيقت غايي كلمه نيز بر اساس تفكرّ ناصر خسرو در وجود آدمي           
ي بـاري نيـز در وجـود آدمـي           آيد، كلمـه   مي گونه كه كلمه در وجود باري به تعين در          و همان 

روح ايزدي كلمه است و آدم نيز ناطقي است و اندرو كلمه باري             «: است كه عينيت يافته است    
 را دو  و به همين خـاطر اسـت كـه او وجـود انـساني     .)53، 1373: ناصرخسرو(» سبحانه باشد 

ي بـاري تعـالي را       داند كه بهترين كلمه و نوشته      سويه و متشكل از دو بعدِ مادي و روحاني مي         
يك سـوي او مجـردّ و روحـاني و سـوي ديگـر، تركيبـات مـادي و مركـّب كـه                . سازد پيدا مي 

  :يابد شايستگي دريافت سخن را مي
 تر و بهترست سوي حكـيم      سخن، شريف 

 جـانوران اي رئـيس     بدين سخن، تو شـده    
 ي حيوان به مـا رسـيد چنانـك    سخن ز جمله  

 سخن نهان ز ستوران به ما رسيد چو وحـي     
  

  

 معنـي  گـذار بـي    ز هرچه هست در اين ره       
 بدين فتادند ايشان بـه زيـر بيـع و شـري           
 ز ما به جمله به جان رسيد نبَـي بـه نبُـي            
 نهان رسيد ز ما زي نبـي بـه كـوه حـري            

  

  )448 و 467: 1388ديوان، (
  

السلام اين دو پيوند به بهتـرين صـورتي در هـم آميخـت و            كه در وجود مريم عليه    چنان  
اي كـه هـم زنـده بـود و هـم              كلمـه  .)53،  1373: ناصرخسرو(را پديد كرد    ) مسيح(اللهّ   كلمه

  :بخشيد زندگي مي
 اي نوشت شـگفت    خداي ما سوي ما نامه    

 شريفتر سخني مـردم اسـت، كـاين نامـه         
 ؟زنـده م و   گوي و عال   سخن كه ديد سخن   

 رسول، خود سخني باشد از خداي بر خلق       
  

 هــاش مواليــد و آســمانش ســحي  نوشــته  
  انـشي  ز بهر ايـن سـخنان كـرد كردگـار،         

 چنــين ســزد ســخنِ كردگــار خلــق، بلــي

 چنان كـه گفـت خداونـد خلـق درعيـسي          
  

  )468: 1388ديوان، (
  

در بيـنش   ي فكـري     سـاز و پيچيـده      مسلّماً بايد پذيرفت كه تدوين چنـين سيـستم هـم          
، 1380: دفتـري (اسماعيليه از آنِ متفكرّان و داعيان بزرگ ايراني، همچون ناصر خسرو اسـت              

ي آدمياني هم كه بتوانند با بهره از خرد و آگاهي بـه درك معـاني ايـن كلمـات                      و همه  .)108
هـايي   بخـشي خواهنـد يافـت و چنـين انـسان         ماني و زنـدگي    برسند، از جانب ايزد، توان زنده     

  :وانند با سخن و نطق، شريك سرمديت ايزد شده و بسانِ او، كتابش را جاودان سازندت مي
ــوزا     جانت به سخن، پاك شود زانكه خردمنـد        ــه ج ــاه ب ــود از چ ــخن، برش  از راه س
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 زنده بـه سـخن، بايـد گـشتنت، ازيـراك          

 پيدا به سخن بايد ما نـدن كـه نماندسـت     
  

 مرده به سخن، زنـده همـي كـرد مـسيحا          
ــس  ــالم، ك ــيدر ع ــدا   ب ــدا، پي ــخن پي  س

  

  )5: 1388ديوان، (
  

  

  گوييِ صنع و جاندار انگاريِ جهان هستي و اعتقاد به معرفتِ شهودي سخن) ب

نهد كه پـيش از      ي ديگري را بنا مي     ي ادبي خويش، ركن تازه     ناصر خسرو در طرح نظريه    
 داراي زبـان و  اي به بيان آن نپرداخته بود؛ او طبيعـت و افـلاك را سـخنگو و         وي هيچ گوينده  

ها هوشيارانه در كار درك و فهم همديگرنـد و هريـك    آفريدهي  داند و از نظر او، همه هوش مي 
چنانكـه  . اي كه دارند براي مادونِ خويش، زبان و براي مـافوق خـود، گوشـند               به حسب مرتبه  

، اي پهن و سپيد اسـت و وجـود پيـامبران           مثلاً جسم آدمي براي جان و نفسش، نوشته و نامه         
  :هاست سخن خدا براي آفريده

ــت  ــخن گـــوي لطيفـ ــان سـ ــو از جـ  تـ
ــويس    ــويش و بن ــان خ ــاز از زب ــم س  قل

  

ــازي      ــن و ب ــپيد و په ــه ي س ــي نام  يك
ــاذي    ــا مخـ ــب يـ ــه، مناقـ ــرين نامـ  بـ

  

  )427: 1388ديوان، (
  

گيري از آگاهي و بـصيرت        ي آدمي است با بهره     ها و موانعي كه پيش دل و ديده        اگر پرده 
هاي مكتومِ آنان خواهد گشت و گام نهـادن در           ها و نوشته   ر به شنيدن گفته   كنار زده شود، قاد   

گـشايد و   ي صاحبان فراست و بصيرت مي اي از علم را در سينه اين ساحت وجودي، مباني تازه    
  :را در خواهند يافت» سخن صنع«به تعبير او، 

ــك  ــسر نيــست خــامش ولي  جهــان اي پ
  

 بــه قــول جهــان تــو نــداري كمـــال       
  

  )251: 1388ديوان، (
  

ي خيـاليِ    اي با خلق تعـابير شـاعرانه و تـصاوير حاصـل از لطيفـه               ناصر خسرو در قصيده   
نـه از راه     ز كساني است كه اين نوا و سخن را        دارد كه خود او ا     آميزي، به زيبايي بيان مي      حس 

كنـد كـه در راه       گوش، بلكه از طريق چشمِ دل شنيده است و بـه ديگـران نيـز سـفارش مـي                  
  : اين نوا تلاش كنندشنيدن

 من قـول جهـان را بـه ره چـشم شـنودم            

 قــولي بــه قلــم گويــد، گويــا بــه كتابــت 

ــشنو  ــه ره چــشمت ب ــم را ب ــول قل ــر ق  م
  

ــصر      ــول مب ــود ق ــسيار ب ــه ب ــشگفت ك  ن
 قــولي بــه زبــان گويــد، مــشروح و مفــسر
ــر   ــه ره گوشــت بنگ ــان را ب ــول زب ــر ق  م

  

  )131: 1388ديوان، (
  

  :و
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 ــ ــد اي پــ ــاي خداينــ  سرايــــن زبانهــ

 نــــشنود گفتارهاشــــان جــــز كــــسي
  

ــلام     ــون كـ ــا چـ ــن زبانهـ ــا زيـ  بودنيهـ
ــه ــام   ك ــوش دل، تم ــشاد گ ــرد بگ  ش خ

  

  )363: 1388ديوان، (
  

ي ظريف و دقيقي كه در اين موضوع تازگي دارد و از ابـداعات ذهـن و تفكّـر خلـّاق            نكته
او، هنـوز  كند؛ توجه به اين مورد است كـه در عهـد و روزگـار زنـدگي          ناصر خسرو حكايت مي   

نـوع  « در ادب پارسي مطرح نبوده و طرح اين موضوع و           » معرفت شهودي «اي با عنوان     مقوله
جديد كه جهان بسان كتابي سخنگوست، در آثار ناصر خسرو موجب گشوده شـدن راه               » ادبي

اي نو و تازه در مباحث نقد ادبي شده است و تمامي شاعران و سخنوراني كـه پـس از         و دريچه 
اند، همگـي بـه    ي مخلوقات و كائنات سخن گفته آوري جمله دار انگاري جهان و زبان وي از جان  

  2.اند ي ناصر خسرو قرار داشته نوعي تحت تأثير اين انديشه
  

  )شعر و شرع(آسماني بودن سخن ) ج

داند؛ او بر ايـن   ي آسماني مي ناصر خسرو اولين شاعري است كه شعر و هنر خود را هديه    
وند متعال، سخن و كلام را چراغي براي روشـنايي بخـشيدن بـه راه آدمـي،                 باور است كه خدا   

ساخته و ازين روي بايد سخن را در خدمت به كمال رسـانيدن روح قـرار داد و بـدين خـاطر،                 
اي ساخت براي بيان مسائل دينـي و مـذهبي، از ايـن رو، وجـود                 وي شعر و سخنش را وسيله     

ي ديگـري در شـعر پارسـي بنـا           بدينسان بنياد تازه  . دهاي آثارش ش   هاي ديني از مميزه    بارقه
ات وارد كـرد و تحـول                 نهاد و آرائي راكه در بردارنده      ي مفاهيم نقد ادبي جديدي بود، بـه ادبيـ

يك از سخنوران قبـل از او تجربـه     روحي، او را به تفكرّي رساند و در مسيري قرار داد كه هيچ  
  .نكرده بودند

 از برتـري سـخن دينـي بـر ديگـر سـخنان            سياري از اشعارش،    ناصر خسرو، صراحتاً در ب    
  :گويد؛ در نظر او كلام غير ديني پوچ و ميان تهي است و آوا و صدايي بيش نيست مي

 آن سخن باشد سخن نزديك مـن كـز ديـن بـود            
  

 آن سخن كز دين برون باشد چه باشـد؟ هـين و هـان       
  

  )265: 1388ديوان، (
  

بخـشد در راسـتاي ديـن          است و آنچه به شعر اعتبار مـي        ارزش بهره از دين، بي    سخنِ بي 
  :بودن است و بس

 دين، هم قلم هم تيغ را هنر دان نزد بي   بي
  

 چون نباشد دين، نباشد كلك و آهن را ثمن          
  

  )264: 1388ديوان، (
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  :تواند در مسير هدايت قرار گيرد و به كمال انساني خود برسد انسان با سخن، مي

  اسـت جـانِ تـرا      سخن به منزلت مركـب    
  

 برو تـواني رفـتن بـه سـوي شـهرِ هـدي              
  

  )469: 1388ديوان، (
  

اي در خدمت رواج و تقويت دين قرار گيـرد، رسـيدن بـه                به عنوان وسيله   و هرگاه سخن  
  :بهشت را به ارمغان خواهد آورد

ــخن    ــهره س ــه ش ــرد، ب ــود م ــهره ش  ش

 روي متـــاب از ســـخن خـــوب و علـــم
  

ــخن   ــهره س ــر،،ش ــت رهب ــت اس   زي جنّ
 كاين دو به دو سـراي تـو را بابـت اسـت            

  

  )266: 1388ديوان، (
  

ناصر خسرو يك جا با بهره از تمثيل ادريس، سـخن را وسـيله و نردبـاني بـراي صـعود و            
ي  داند و در ديگـر جـا، آن را ضـمن تعبيـر بـه راهنماينـده              رسيدن به بهشت و كمال روح مي      

  :دنام ي سنجش دينداري نيز مي ي رضوان، وسيله روضه
 بنگــر نيكــو تــو، از پــي ســخن، ادريــس 

  
ــه مكــان   ــامون چــون ب ــي رســيد ز ه  العل

  

  )9: 1388ديوان، (
  

  :و

  جـز تـرازوي دينـي      قول و عمل چيست؟   

 ي رضــوان راه نمايــدت ســوي روضــه  
  

 قـــول و عمـــل ورز و راســـت دار زبانـــه  
ــه   ــن دو ميان ــي در اي ــر ره ــروي ب ــر ب  گ

  

  )383: 1388ديوان، (
  

كه به دو وجه مختلف، يعنـي ظـاهرو         ) اسماعيليه( مذهبي خود    وي در راستاي اعتقادات   
باطنِ الفاظ و تأويل و تنزيل قرآن معتقدند، در هر چيزي، دو روي و دو سـويِ ظـاهر و بـاطن        

باشـد و ازيـن رو وي      بيند؛ آنچه كه اصل است، باطن و درون و آنچه كـه فـرع، ظـاهر مـي                  مي
ي پيامبران   يم فرا خوانده و رسيدن به كمال و مرتبه        همواره مخاطبان را به دريافتِ باطنِ مفاه      

  :داند پذير مي را نيز با بهره از سخنِ توأمان با ايمان و دين و حكمت، امكان
ــر اســب فــصاحت  ــه ميــدان حكمــت ب  ب
ــرور     ــت، بپ ــان و حكم ــه ايم ــرد را ب  خ
 چو جانت قوي شد بـه ايمـان و حكمـت          
 بگوينــد بــا تــو همــان مرغــان و مــوران 

  

ــه تن    زيــل و تأويــل، جــولانمكــن جــز ب
 كــه فرزنــد خــود را چنــين گفــت لقمــان 
 بيــــاموزي آنگــــه زبانهــــاي مرغــــان
ــليمان     ــا س ــشتر ب ــن پي ــد ازي ــه گفتن  ك

  

  )85: 1388ديوان، (
او به همين دليل و بر مبناي جهت متعالي سخنش كه رو بـه خـرد، خـدا و مـردم دارد،                      
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افتادن سخنان ديگران شده است     داند كه باعث از رونق       آثارش را برترين نوعِ شعر و سخن مي       
  :كند كه خواندنش باعث فراري شدن ديوان خواهد شد و آن را با قرآن و آيات آن، مقايسه مي

 حكمـــت دينـــي بـــه ســـخنهاي مـــن 
ــسي    ــر خـ ــخنِ هـ ــدر سـ ــرد ا نـ  ننگـ

  

 شـد چـو بـه قطـره سـحري گـل، طــري        
 هـــر كـــه ببينـــد ســـخن ناصـــري    

  

  )56: 1388ديوان، (
  

  :و

   ررج داز آن اســـتمــرا ديــوان، چــو د  
ــت    ــعر حجـ ــران و شـ ــات قـ ــه آيـ  كـ

  

ــوان      ــع دي ــر جم ــن ب ــوان م ــوان دي  بخ
 دل ديـــوان بـــسنبد همچـــو پيكـــان   

  

  )109: 1388ديوان، (
  

خواهند اشعارشان ارزشمند شود، ديـن   كند كه اگر مي و به ديگر سخنوران نيز توصيه مي     
  :و خرد را راهنماي خود سازند

ــد    ــي بايـ ــخنت، همـ ــوهر سـ ــر گـ  گـ
  

ــراغ    ــن، چ ــين  از دي ــرد، ميت ــن، ز خ  ٣ ك
  

  )89: 1388ديوان، (
  

از ديگر دلايل روي آوردن وي به تغيير ماهيت سخن و شعر در راستاي دين، ايـن اسـت               
اوتيـت جوامـع   «: كه وي با استناد به دو حديث شريف از حضرت رسول اكرم كه فرموده است              

كلام و سخن را بدان حد دانسته اسـت   ارزش 5».انَا اَفصح العرب بيِداني منِ قرُيش     « و   4»الكَلِم
  :كند كه حتي پيامبر نيز به آن افتخار مي

 فخرت به سخن بايد، ازيرا كـه بـدو كـرد         
  

 ي عـضبا   فخر، آنكه نماند از پـسِ او ناقـه          
  

  )5: 1388ديوان، (
  

  

راسـتي  » «الـشُّعراء  العرشِ مفاتيحهُ السنه   تحَت) كنوزاً(اِنّ ِاللهِ كنَزاً    «: وي همچنين حديث  
ي بيـان    مايـه    دسـت  6».ها زبان سخنوران است     هاست كه كليد آن     كه خداي را زير عرش، گنج     

باشـد؛   ي خود كه همانا ريشه داشتن سخن نيكو و متعالي در شرع و نـزد خداونـد مـي               انديشه
هـا    قرار داده و سخن را كليدي براي گشودن درهاي گـنج الهـي و دينـي و دسترسـي بـه آن                     

  :داند مي
 د است اي پسر، نيكو سخن مر گنج حكمـت را          كلي
  

 كليـدِ گـنج نگـشايد       درِ اين گنج بر تو، بي       
  

  )39: 1388ديوان، (
  

ي ديني كه هدف از خلقت بشر، پرداختن به سـير و سـلوك در راه              او با طرح اين انديشه    
 بـا   هدين و طاعت و عبادات الهي است؛ تن را به معدن و طاعت را به جواهر، مانند نمـوده، ك ـ                   
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 با ارزش، بايد از معدنِ جسم، بيرون آيد و برترين سخن نيـز،              سخن نيك و شرعي، اين جواهرِ     
 قرار گرفته باشد؛ آنگـاه بـا   - علم دين و شريعت   -كلامي است كه در خدمت سپاه علم حقيقت       

  :كند تعبيراتي خاص خود، سخنور و سخن را چنين وصف مي
 كانِ تـو اسـت ايـن تـن و طاعـت، گهـر             

 علـــــمِ حقيقـــــت، تـــــرادر ســـــپه 
 روز و شــب از بحــرِ ســخنِ همچنــين   
ــخن   ــد سـ ــا نـَ ــراث بمـ ــو ميـ ــا ز تـ  تـ

  

ــان      ــره ك ــن تي ــن از اي ــرون ك ــوهر بي  گ
 تيـــر، كـــلام اســـت و زبانـــت، كمـــان 
ــشان   ــي برفـ ــوي و همـ ــي جـ  د ر همـ
ــاودان  ــفرِ جــ ــروي زي ســ ــون بــ  چــ

  

  )15: 1388ديوان، (
  

توانـد   يي، مـي وي قائل بـه قـدرتي معنـوي بـراي شـعر اسـت كـه همچـون دم مـسيحا                    
  :بخش باشد زندگي

رده، مـسيحا             گر به فـسون زنـده كـرد مـ
  

 جز سخنِ خوب، نيست سوي من افـسون         
  

  )9: 1388ديوان، (
  ج

بـدي بـراي سـخنورِ آگـاه        سخن را به دين مختص كردن، راهنماي رسيدن به سـعادت ا           
  :خواهد بود

ــد را  ســـــخن در ره ديـــــن، خردمنـــ
  

ــت    ــشتري اس ــر از م ــعد، رهبرت ــوي س  س
  

  )110: 1388يوان، د(
  

  
  سحر حلال

 در راسـتاي انتخـاب و معرفّـي مـضمون ديـن بـراي               ديگر دليل و عاملي كه ناصر خسرو      
: اند  شعر است كه فرموده     در خصوص  )ص(سخن، بدان استناد كرده است، سخني از پيامبر اكرم        

ه شـاعران،  و اين گفتار و اظهار نظر در خـصوص شـعر، باعـث شـد ك ـ              » منِ البيان لِسحراً  اِنَّ  «
ي متفاوتي از    شهامتي در سخنوري به دست آورند و لباسي نو بر تن شعر بپوشانند و به عرضه               

تـوان   ي اولين سخنوراني كه از اين حديث بهـره گرفتنـد، مـي             از جمله . شعر و سخن بپردازند   
عر ناصر خسرو را نام برد كه در راه ابداع نوعِ شعر و سخن ديني و شرعي بـا ايـن تعبيـر از ش ـ                       

  :كند خود ياد مي
ــخن  ــام س ــم   ن ــر و نظ ــن از نث ــاي م  ه

  
 چيـــست ســـوي دانـــا؟ ســـحر حـــلال   

  

  )347: 1388ديوان، (
  

  

 رســــولش لقــــب داد ســــحر حــــلال   چه چيزست؟ چيزي است اين كـز شـرف        
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  )250: 1388ديوان، (  
  

  
  توصيفات سخن و شعر

ي خلـّاق ناصـر      هاي جديد ادبي كه ذهن و انديـشه        هاي تازه و نظريه    يكي ديگر از ويژگي   
ي شعر، سخنوري و  ي او به مقوله  خسرو در ادبيات فارسي، ابداع و ارائه كرده است؛ نگرش تازه          

وي از آنجـايي كـه سـخن را    . شـود  مفاهيمي است كه در آثار منظوم و منثور ادبـي بيـان مـي    
سـخن و   ، بايد     داند، به اين نتيجه رسيده است كه شاعر و سخنور          ايزدي و منتسب به باري مي     

، آگاهي بخـشي  و آمـوزش   عر و نثر و گفتار، در خدمت تعليم   هاي آن را، اعم از ش      تمامي جلوه 
آدميان اختصاص دهد و در راهنمايي آنان براي رسيدن به مقامي معنوي، جايگاهي متعـالي و                

او در تمـامي آثـار      . رها ساختن روح و جان از تنگنا و عقبات دشوار زندگي مادي، تلاش كنـد              
پردازد و هدف اصـلي سـخن را همـين           وم و منثور خود به بيان و شرح اين بينش تازه مي           منظ

شود كه ايـن     از اين روي كمتر بيت، شعر و كتابي از او ديده مي           . داند بخشي مي   تعليم و آگاهي  
برخي از توصيفات و تعاريف او از چگونگي شـعر و سـخن در   . ها مطرح نشده باشد نكات در آن 

  .پي خواهد آمد
، تـأثير گرفتـه و شـاعر را    »سحر حلال«گونه كه پيشتر گفته شد از تعبير   ناصر خسرو آن  

 قـدرت جـادويي، در   هد درنظر او، كسي است كه از اينداند و ازين روي، سخنورِ متع ساحر مي 
  :راه درست استفاده كند و با افسونِ كلام نيكو، بيماري جان و روح آدمي را درمان كند

ــا  ــه گفتـ ــسونگر بـ ــي فـ ــو، همـ  ر نيكـ
  

ــقم    ــدان، ســـ ــرون آرد از دردمنـــ  بـــ
  

  )63: 1388ديوان، (
  

گويد، انسان آگاه بر سخن، همچون جنگجويي اسـت كـه حملـه و          اي ديگر مي   در قصيده 
غيرت و نيرويش به سلاح سخن، بستگي دارد، برهانِ كلامش مانند ضـربت شمـشير، مـؤثر و                  

 مـردِ سـخندان، كمـان و سـخنش، تيـر و           باشد؛ زبان  سؤال و جوابش، چون سپر، مدافع او مي       
، بـديهي اسـت كـه    ي شمـشير اسـت   تر از ضـربه  زخمِ ناشي از ضربت سخنش نيز بسيار كاري 

  : ميداني، بسي دشوار استمبارزه در چنين
 مــــردِ ســــخن يافتــــه را در ســــخن 
ت و برهـانش و سـؤ الـش و جـواب       حجـ
 قـــول تـــو تيرســـت و زبانـــت، كمـــان

  

 سـت حملت و هـم حميـت و هـم قـوت ا             
ــت    ــت اس ــپر و حرب ــغ و س ــربت و تي  ض
ــدِل رغبــت اســت   گــرت بــدين حــرب، بِ

  

  

ــرِ ســخنت، خــسته شــد   ــه تي ــه ب  خستگيش نـا خـوش و بـي حيلـت اسـت              هــر ك
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  )266: 1388ديوان، (  
  

در جايي ديگر، از سخنور با تعبير درخت بارور و تشبيه گفتار و كردار او به برگ وبار يـاد          
  :گران را از خطر گمراهي برهانديتواند د كند كه اين ثمر مي مي

ــاري    ــر نيـ ــه بـ ــواني كـ ــار تـ ــو خـ  تـ
ــار  ــار گفت ــو بارســت و ك ــرگ اســتت  ، ب

 در زيـــر بـــر و بـــرگ تـــو گريـــزد    
  

ــا    ــت گويــ ــا، درخــ ــهره و دانــ  اي شــ
 كـه شـنـود چـنـيـن بــار و بــرگ زيـــبا ؟    
 گمــــراه ز ســــرماي جهــــل و گرمــــا

  

  )405، 1388: ديوان (
يميا، مـِسِ وجـود آدمـي را بـه زر بـدل سـاخته و بـه                  تواند همچو ك   در نظر او سخن مي    

  :سعادت رساند
 كه كيمياي سعادت در اين جهان، سخن اسـت        

  

 بزرجمهــر چنــين گفتــه بــود بــا كــسري       
  

  )469: 1388ديوان، (
  

ها و معياري براي نمودن ارزشـمندي و بـي ارزشـي آنـان نيـز،         تنها راه تمايز ميان انسان    
  :سخن آنان است

 چـــه دانـــم مـــنجـــز بـــه راه ســـخن 
ــرد  ــد كــ ــر، توانــ ــا خطــ  ســــخنِ بــ

  

ــر؟      ــزرگ و خطي ــا ب ــو ي ــري ت ــه حقي  ك
ــر    ــدا از حقيــ ــرد را جــ ــري مــ  خطــ

  

  )198: 1388ديوان، (
  

  :ماند به گلُي هماره با طراوت ميگونه كلامي كه ياد شد  آن
ــسي     ــز ك ــد هرگ ــخن دي ــز س ــي ج  گل

  
 كه بي آب و بي نم هميشه طـري اسـت؟            

  

  )110: 1388ديوان، (
  

  :اي نيز با مطلع در قصيدهناصر خسرو 
 اين زرد تـن لاغـر گِـل خـوارِ سـيه سـار           

  
 زردست و نزار ست و چنين باشد گلّ خوار          

  

  )164: 1388ديوان، (
  

حاصلِ قلم كه : گويد اي از قلم، سخن را نيز معرّفي كرده و مي      ضمن توصيف معما گونه   
قلـم  .  انسان سياه نيـست باشد، خلاف رنگ زرد آن، سياه است، در حالي كه گفتارِ       سخن مي 

زند كه در حال حركت باشد و اين بهترين نمونه براي هماهنگي گفتار               فقط زماني حرف مي   
همچنـين  . بـرد  با حركت قلم و ثبت سخنان او، دانا به خرد گوينده پـي مـي      . و كردار اوست  

.  خواهد بود  تر باشد به هدف نشستن آن، مطمئن     تر   سخن بسان تيري است كه هرچه راست      
هاي دروني آنان است و چون در دست عاقل قـرار گيـرد، از    سخنِ قلم، اعتراف ا نسان به راز      

پردازد و در دسـت سـخندان      يبه بيهوده گويي م    ،دهد، در دست سبك مغز      حكمت خبر مي  
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سـخن و  ديباي بافته شده به دست قلم، تـار و پـودي از           ماهر، همچون درختي پر بار است،       
  :ردنقش و نگاري از معني دا

 هرچند كه زرد است، سخنهاش سياه اسـت       
 گنگ است چو شد مانده و گويا، چو روان گشت
 مرغـي كــه چـو در دســت تـو جنبيــد، ببينــد   
 تيري است كه در رفتن، سوفارش به پيش است
 اقرار تو باشد سـخنش گرچـه روا نيـست         
ــد    ــت گوي ــه، حكم ــد هم ــت خردمن  در دس

 سـت   در دست سخن پيشه، يكي شهره درختـي       
 قشّ بـــه تـــو بافنـــد و لـــيكنديبـــاي مـــن

  

 گرچـه سـخن خلـق، ســيه نيـست بـه گفتــار       
ــار    ــارش، رفت ــست ز گفت ــدا ني ــه ج ــرا ك  زي
  در جنـــبشِ او عقـــلِ تـــرا، مـــردمِ هـــشيار
ــوفار    ــپس دارد س ــر، س ــر تي ــه ه ــد ك  هرچن
 در دين كه كـسي از كـس ديگـر كنـد اقـرار             
ــز ژاژ نخايــد همــه در دســت سبكــسار      ج
 بـــي بـــار ز ديـــدار، همـــي ريـــزد ازو بـــار
 معنيش بود نقش و سخن، پود و سـخن، تـار          

  

 )164: 1388ديوان، (
  

يابـد؛   اي از تار و پودِ عقل بر تن سـخن، جـان آدمـي، زيبـايي مـي                  تنها با پوشاندن جامه   
  :نيكويي و زيبايي هر شخص به سخنانش وابسته است

 اگـــر ديبـــه جـــان همـــي بايـــدت    
  

  

 نيكو به سخن شو، نه بدين صورت ازيـراك  

  

ــار و     ــرد، ت ــن  خ ــوش ك ــخن، ه ــودِ س  پ
  

  )522: 1388ديوان، (
 والا به سـخن گـردد مـردم، نـه بـه بـالا             

  

  )5: 1388ديوان، (
  

  :خن هم، در راستي و درستي آن استزيبايي س
 چــون راســت بــود، خــوب نمايــد ســخن

  
ــنش       ــود آگ ــوب ش ــه، خ ــوب جام  در خ

  

  )441: 1388ديوان، (
  

  : شده باشدو فقط سخني قابل پذيرش است كه با محك خرد، سنجيده
 نــرانم بــر زبــان جــز ايــن ســخن را     

  
ــر      ــد معيـ ــل آيـ ــار عقـ ــر معيـ ــه بـ  كـ

  

  )535: 1388ديوان، (
  

  :سخنور بايد بكوشد كه تنها، سخنان سنجيده بر زبان آرد
 مــستان ســخن، مگــر كــه همــه ســخته 

  
ــاهين     ــرد، ش ــت و خ ــخن، زر اس ــرا س  زي

  

  )89: 1388ديوان، (
  

  
  : بپرهيزد-مدح و چه توصيفچه در قالب -و از آوردن سخنان دروغ 

ــك    ــوار از ان ــشوي خ ــا ن ــشنو دروغ ت  م
  

  

ــازنش      ــود خ ــب ب ــب، قل ــيمِ قل ــون س  چ
  

  )44: 1388ديوان، (
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 چــون راســت بــود ســنگ بــا تــرازو     
  

ــه   ــخن، زبانـ ــد سـ ــت نگويـ ــز راسـ  جـ
  

  )229: 1388ديوان، (
  

  : فرجامي جز بد نامي نخواهد داشتزيرا كه ذكر سخن دروغ،
ــا، دروغ و  ــك ج ــه ي ــد ب ــواييبرادرن   رس

 دروغ ســـوي هنــرپـيـشگان، روا نــشــود     
 دروغ گـوي به آخـر، نـكال و شـهـره شــود        

  

ــسي    ــرين را ازان، هگــرز ك ــد م ــدا ندي  ج
ــد اري    ــي كن ــا را هم ــه روي و ري ــر چ  و گ
 چنانكــه ســوي خردمنــد، شــهره شــود مــاني

  

  )469 ،88:1388: ديوان(
شود، بـر سـخنور واجـب اسـت          كار مي تفاوت دانا و نادان نيز با سخن زيبا و سنجيده آش          

 سـخنِ نـافع و خـوب چـون آواز           د نافع و هم، بيهوده و مضر باشد،       توان  بداند كه سخن، هم مي    
  :باشند بلبل، دلنشين و گفتارِ مضرّ و بد، همانند صداي زاغ، ناپسند مي

 آن چه دانا گويد آن را، لفظ و معني، تـار وپـود            

  

ــع    ــر نف ــوش، پ ــو ن ــخن چ ــري ز س ــت به  س

ــد  آن ر ــق آمـ ــام، حـ ــوش، نـ ــو نـ ــه چـ  ا كـ

  

 به بانگ خوش، گرامي شد سوي مردم، هزار آوا
  

  

 و آن چه نادان گويد آن را، هيچ پود و تار نيست             
  

  )312: 1388ديوان، (

 بهـــري زهرســــت، نـــا خــــوش و قاتــــل  

ــر، نــــام او، باطــــل   آن را كــــه چــــو زهــ
  

  )270: 1388ديوان، (

 وزان خوارست زاغ ايدون كه خوش و خوب نسرايد
  

  )39: 1388يوان، د(
  

م در صورت نگفتن سخناني با خصايص فـوق، سـكوت و خاموشـي بـراي سـخنور از كـلا        
  :بيهوده گفتن، بسيار بهتر است

 خامــــشي از كــــلام بيهــــده بــــه   
  

 در زبـــور اســـت ايـــن ســـخن مـــستور  
  

  )77: 1388ديوان، (
  

 ـ   ، مـي   از كلامِ غير مستدل و بدون منطق       ي سخنوري، پرهيز   ديگر لازمه  را ركـن   باشـد زي
  :ي آن، برهان است و حجت و لازمهاصلي سخن 

ــد  ــه ســوي خردمن  بــي برهــان دعــوي ب
 معنــي گفتــار بــا بانــگ يكــي باشــد، بــي

  

ر              ماننده    ي مرغـي اسـت كـه او را نبـود پـ
ــي ــر  ب ــوي يكــي باشــد، خاكــستر و عنب  ب

  

  )133: 1388ديوان، (
  

  :دانش و علم از ديگر ملزومات سخنوري و شاعري است
  ر علم، سـخن نايـد جـز خـوب         از خاطر پ 

  

 سخن به علـم بگـوييم تـا ز يـك ديگـر            

ــار       ــد آغ ــرون آي ــاك ب ــبو، پ ــاك س  از پ
  

  )377: 1388ديوان، (
 جدا شويم كـه مـا هـر دو اهـل گفتـاريم            
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 سخن را به نم كن بـه دانـش كـه خـاك         
 ســـخن را بـــه ميـــزان دانـــش بـــسنج

  

  )70: 1388ديوان، (
ــم    ــداديش نـ ــا نـ ــم تـ ــه هـ ــد بـ  نيامـ

ــي   ــار ب ــه گفت ــ ك ــت و دم عل ــاد اس  م، ب
  

 )62: 1388ديوان، (
  

  :گفتار و كردار سخنور نيز، نبايد با هم متضاد باشند
ــل    ــولي و فعـ ــدِ قـ ــر خداونـ ــرا گـ  چـ

  
 پـــري باشـــي از قـــول وديـــو از فعـــال  

  

  )252: 1388ديوان، (
  

  :كشد اتي اين چنيني، به تصوير مياي ديگر سخن را با تعبير در قصيده
هـاي    جانب دل و جان براي عقـل، تـا پيـام آور درون مايـه              اي است از       سخن، فرستاده  -

گردد، سـخن     شخصيتي افراد باشد، همراهي خرد با سخن، منجر به ايجاد سخنان معنا دار مي             
باشـد،   داراي دو صفت متضاد نِوش و نيش، درد و درمان، راست و دروغ، روشـن و مـبهم، مـي           

ي آن  چـرا كـه بـه وجـود آورنـده     آيد،  سان، خداي كلام به شمار ميهمچون كيميايي است، ان 
است وهمين سخن، در دنيا، حاجب در گاهِ دل آدمي است و به قيامـت، در تعيـين سرنوشـت       

  :نهايي او، اثرگذار
 سخن، رسولِ دل و جان تست، اگر خـو ب اسـت           
ــي   ــا معن ــظ ب ــرت، لف ــان ب ــه زب ــه هــم شــود ب  ب
 تفاوتـــست بـــسي در ســـخن كـــزو بـــه مثـــل 

ــت و  ــزاردش، راحـ ــيار گـ ــو هوشـ ــتچـ   داروسـ
 يكي سخن كه بود راسـت، راسـت چـون تيرسـت        
ــي  ــست در ســخن، معن ــرق، روشــن و خوب  چــو ب
ــاي ســخن  ــل اســت، كيمي ــز و فكــرت و عق  تمي
ــل     ــد از اص ــت ان ــخن را دو آل ــام، س ــان و ك  زب
 تـــرا محـــلّ خدايـــست در ســـخن كـــه همـــي
ــت    ــب توس ــت، حاج ــون، زبان ــرِ اكن ــر حاض  ز به
ــد خواهــدت، شادســت  ــو زانكــه ســخن مان  دل ت

  

ــر    ــت   خب ــرم اس ــت محت ــه جان ــلا را ك ــد عق  ده
 اگرت جـان سـخن گـوي بـا خـرد بـه هـم اسـت          
 يكــي مبــارك نــوش و يكــي كــشنده ســم اســت
 چــو مارســاي بكــاردش، شــدت و الــم اســت     
ر ز ثغـر و خـم اسـت                دگر سخن كه دروغ است، پـ

ــر  ــي، ديگ ــرون ز معن ــم اســت ب ــار و ت ــار و ت   بخ
 چــو كيميــا نبــود، اصــل او ز بــاد و دم اســت     

ــت  ــه آل ــت  چنانك ــم اس ــر و ب ــنِ زي ــتان، لح   دس
 بــه تــو وجــود پــذيرد ســخن كــه در عــدم اســت 
 ز بهــر غايــبِ فــردا، رســول تــو، قلــم اســت      
ــت   ــدش، دژم اس ــد خواه ــه درم مان ــسي ك  دل ك

  

  )408: 1388ديوان، (
  

  
  سخنان خردبار و حكيمانه

از نظرات در خورِ توجه ناصر خسرو، تأكيد او بر آوردن سخن حكيمانه و مفاهيم حكمـي                 
شـمارد و   هاي خود به سخنوران، كلام حكيمانه را با ارزش مـي  او در توصيه  باشد،  ر سخن مي  د

معتقد است كه چنين سخني با خـرد و دانـايي           . پردازد  صيف آن مي  با تعبيرات گوناگوني به تو    
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  .ي عقل آدمي نيز هست همراه است و حتيّ حكمت، پرورش دهنده
 مر شاخ خرد را سخنِ حكمت، برگ است       

  

ــت را  وز  ــكِ حكمـ ــان، سرشـ ــرِ زبـ  ابـ
  

 درياي سخن را سـخنِ پنـد، بخـار اسـت            
  

  )187: 1388ديوان، (
 بــر كِــشت هــش و خــرد، فــرو بــارد     

  

  )253: 1388ديوان، (
  

، ود آورنده ي بهتـرين نـوع كـلام اسـت         همراهي ا نديشه، عقل و حكمت با سخن، به وج         
  .مهمي استي مقام  و در بردارندهي والاترين جايگاه  سخني كه دارنده

ت، زر خّردســت    سـخن حكمتــي اي حجـ
  

ــه آتــش فكــرت جــز زرخــرد را مگــداز     ب
  

  )114: 1388ديوان، (
  

  .ي آن است استوارترين و قابل اطمينان ترين سخن، نوع حكيمانه
ــد   ــين باي ــوب، چن ــي و خ ــخن، حكمت  س

  
 صــعب و بايــسته و در بافتــه چــون آهــن  

  

  )37: 1388ديوان، (
  

 برخوردار از حكمت، آن را به ديگران انتقال دهـد و بـا ايـن كـار                 شايسته است كه انسانِ   
  .مند سازد ي چنين كلامي بهره ديگران را از فايده

 گر گُـل حكمـت بـر جـان تـو بـشكفتي            
ــان رامجلــــست،   بستانــــستي و رفيقــ

  

 چون شد آبستن به حكمت ها، زبان مردِ علم        
  

ــه كارســتي؟    ــاغ بهــاري چــه ب ــرا ب  مــر ت
ــوب ث  ــخن، خـ ــتِ سـ ــتياز درخـ  مارسـ

  

  )326: 1388ديوان، (
 تيــغ بايــد تــا بيــارد زادن آبــستن، ســخن

  

  )264: 1388ديوان، (
  

اما در شناخت و تشخيص اين نوع سخن، نبايد دچار اشتباه و خطا شويم، بكارگيري علم                
  .رسد ن نوع سخن، ضروري به نظر ميوآگاهي، براي تشخيص اي

 نه هر سخني حكمت است بر نام، چـو مـردم          
  

ــا   ــار؟ دين ــامش دين ــود ن ــود هــر كــه ب  ر ب
  

  )326: 1388ديوان، (
  

  :كند زان خِرد افراد را آشكار ميسخن، مي
 زيـــــر ســـــخنت، عقـــــل، پنهـــــان

  
 عقـــل ســـت عـــروس و قـــول، چـــادر   

  

  )93: 1388ديوان، (
  

ي پرورانـدن صـحيح آن را نيـز بـه عهـده دارد و بـراي                  كلام، فرزند خرد است و وظيفـه      
  :در پرورش درست گفتار، ضروري استبه روح و جان، دقتّ جلوگيري از وارد شدن زيان 

 مر گـاو و خـر و اشـتر و ديگـر حيـوان را                 گفتار به عقـل اسـت، كـرا عقـل ندادنـد           
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 مردم كه سـخن گويـد زانـست كـه دارد           
ــه ي عقــل آمــد گفتــار و نزيبــد پــس بچ 

  

ــان را   ــان و بي ــد آرد بره ــه پدي ــي ك  عقل
ه    ي عقـل تـو، زيـان دارد جـان را            كه بچـ

  

  )545: 1388وان، دي(
  

هاي سخني، ا نديشه و خرد، باشـد، ارزش بـر زبـان آوردن را دارد و بـه دليـل                    وقتي پايه 
  :منطقي و مستدل بودن، ياريگر گوينده در رسيدن به هدف و مقصودش خواهد بود

 خــرد را عنــان ســاز و انديــشه را زيــن    

  
 به حكمت چون شد آبادان دلت، نيكو سـخن گـشتي     

  

ــان، ا    ــر اســب زب ــدان ب ــن پهــن مي ــدر اي  ن
  

  )83: 1388ديوان، (
 كـه جــز ويـران ســخن نايــد بـرون از خــاطرِ ويــران   

  

  )292: 1388ديوان، (
  

  
  اشعار اجتماعي

تـرين ويژگـي سـخن       هاي اختصاصي و يا به تعبيري ديگـر، شـاخص          يكي ديگر از ويژگي   
ه تـا بـدان روز در      اي ديگر از انواع ادبي در روزگار خـود بـود ك ـ            ناصر خسرو، ابداع و آغاز گونه     

اين نوع ادبي تازه كه توسط ناصر خـسرو ابـداع شـد و              . ي هيچ كسي خطور نكرده بود      انديشه
شود، مبتني بر اين اصل است كـه چـون           ياد مي » اشعار اجتماعي «رواج يافت و از آن با تعبير        

رصعود ي تكامل يافتن روح وسببي د      اي متعالي دارد و امري است ايزدي و وسيله         سخن، ريشه 
جان آدمي براي رسيدن به كمال، نبايد با آن، معاني و مفاهيمِ سخيف و مبتـذل و دروغينـي،                   

بيان گردد، شعر و سخن را نبايد به جهانِ پست و       ... تايش ممدوح يا توصيف معشوق و     چون س 
  :خاكي، تمايلات و تعلقّات آن و تلاش براي دنيا طلبي اختصاص داد

 لــهصــفت چنــد گــويي بــه شمــشاد و لا 
 به علـم و بـه گـوهر كنـي مـدحت آن را           
ــع را    ــي، طم ــدر آري دروغ ــم ان ــه نظ  ب

  

ــري را      ــك عنبـ ــه و زلفـ ــون مـ  رخ چـ
 سـت مـر جهـل و بـد گـوهري را           كه مايه 

ــافري را   ــر كـ ــرمايه مـ ــت سـ  دروغ اسـ
  

  )143: 1388ديوان، (
  

سـازي شـرايط     ي او، سخني كه نردبـان ترقـّي روح اسـت، بايـد در راه بهينـه                 در انديشه 
ي به كار گرفته شود؛ هر سخنوري كه سخن خـود را در خـدمت بيـان ايـن مفـاهيم و         اجتماع

آگاهي دادن از مسائل اجتماعي به كار نگيرد، از درك مفهوم واقعي شعر و شاعري، عاجز بوده                 
  .فروش لقب خواهد داشت و هنرمند سخن

غـه و بـه شـكل    در واقع اگر آنچه را كه او از روي ايمان و در بيان عقايـدش، گـاه بـا مبال           
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ي مفاخرات و مدايح به شمار       تعريف و ستايش خود يا برخي افراد خاص، سروده است از جمله           
ي بيان دردهاي مشترك جوامع بـشري و بيـداري           توان گفت؛ تمام آثار وي وسيله      نياوريم، مي 

توان ادعا كرد كه ناصر خسرو، نخـستين سـخنوري    بخشيدن به مردم بوده است و به يقين مي      
ت كه اين نوع بينش و نگرش را به شعر و ادب وارد كرده و باعث تغيير مسير شعر و سخن                     اس

  .شده است
اين نوع ادبي با رويكرد اجتماعي در جاي جاي ديوان ناصر خـسرو بـه اشـكال مختلفـي                   

د               كند؛ از جمله اينكه وي در مواردي، گروه        جلوه مي  ها و طبقـات مختلـف جامعـه را كـه تعهـ
گيـرد و از آنـان    انـد، بـه بـاد سـرزنش مـي      خود را به دست فراموشـي سـپرده     اخلاقي وشغلي   

هـا را رهـا    ي اجتماعي و اخلاقي خويش نيستند؛ اين پيشه خواهد؛ اگر قادر به ايفاي وظيفه   مي
آبرويي و بدنامي همكاران و همفكران خـود   كرده و با اعمال ضد رسالت شغليشان، موجبات بي    

ني هستند كه بـه دليـل عـدم دركِ        از جماعت مذمت شده، سخنورا    را فراهم نكنند، يك گروه      
 به طمع مال و مقام مادي، مقام سخن را با بدترين نوع الفـاظ و معـاني،                  منزلتِ شعر وسخن و   

ريزنـد و آن را در مقابـل بهـايي     تنزلّ داده و كاسبكارانه، شعر والامقام را در پاي نالايقـان مـي          
بـه همـين خـاطر،      . آورند اي مهلك بر پيكر سخن وارد مي       ، ضربه فروشند و با اين كار      نازل، مي 

  :گويد اعران طماع فروكوفته و ميي اشعار پر صلابتِ خود را بر سر ش ناصر خسرو، تازيانه
ــشناسيد   ــان، ب ــان خراس ــعر فروش  اي ش
 بر حكمت ميري ز چه يابيد، چو از حرص        

  

ــع    ــر، ز طم ــد هن ــحاك ب ــو ض ــوي ت  س
  

 گـر شـعرائيد   هـاي مـرا،       اين ژرف سـخن     
ــه ــد   فتن ــدح امُرائي ــق م ــزل و عاش  ي غ

  

  )447: 1388ديوان، (
ــد  ــدون شـ ــر از فريـ ــادل تـ ــر و عـ  بهتـ

  

  )79: 1388ديوان، (
  

از ديگر جماعت مذمت شده در اشعار ناصر خسرو، نويسندگاني هستند كه تعهد اخلاقـي         
انـد و و بـا       ي خطير خود را فرامـوش كـرده و آثارشـان را قربـاني حـرص و آز كـرده                     و وظيفه 
  :اند گويي، از ارزش و مقام سخن، كاسته نگري و گزافه سطحي
  

 نگــــر نــــشمري اي بــــرادر، گزافــــه
  

 بـــه دانـــش دبيـــري و نـــه شـــاعري را  
  

  )143: 1388ديوان، (
  

، آنان را   فقيهان و عالمان دينيِ رياكار، گروه و افرادي ديگرند كه ناصر خسرو، به صراحت             
  :گيرد به باد سرزنش مي
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 مــشو بـــدان كــه كــس گويـــد   غــرهّ  
 زيــرا كــه علـــم دينــي، پنهــان شـــد    

  

ــد      ــارا شـ ــخ و بخـ ــه بلـ ــان، فقيـ  بهمـ
 چــون كــار ديــن و علــم، بــه غوغــا شــد 

  

  )340: 1388ديوان، (
  

ي اجتماعيِ فقها و قـضاّتي كـه شـغل حـساس خـود را بـا عمـل ناپـسند                      انتقاد از طبقه  
انـد، چگـونگيِ چـارچوب تفكـّر و          هگرفت ـرده و مورد اعتراض و انتقاد قرار        گيري، آلوده ك    رشوه

در ايـن تفكـّر،     كند،   ه درستي نمايان و معلوم مي     ب» نوع ادبي «ي ناصر خسرو را در اين        انديشه
ي طبقـات   هـا و همـه   شاعران و سخنوران متعهد و منتقدِ مسائلِ اجتماعي، بايد تمامي پديـده       

 اشتباهي را از آنان ديدند، با بيـاني  جامعه را با نگاهي تيزبينا نه زير نظر داشته و اگر انحراف و       
  :پروا از آن ياد كنند يح و بيصر

 چون حكمِ فقيهان نبود جز كه به رشـوت        
ــت ــام   اي حيل ــا، ن ــلاي علم ــازان جه  س

 ي رشـوت بگـشايد     چون خصم، سر كيسه   
  

 ...بي رشوت، هر يك ز شما خود فقها ئيـد        
ــد  ــيس را وزرا ئيـ ــر ابلـ ــه، مـ ــز حيلـ  كـ

ــريعت   ــدِ ش ــما بن ــت، ش ــشائيددر وق   بگ
  

  )447: 1388ديوان، (
  

به همين خاطر، در روزگاري كه پايه و اساس سـخن و شـعر، بـر اغـراق در تملـّق و                    
گاه صلات و نعماتي گزاف، بنيـان نهـاده شـده بـود،             اي و    پاره ستايش، جهت دريافت نان   

ش بخشي، رسالتش و گراي شعر وي اما بر اصل اجتماعي بنا شده و نقد و اعتراض و آگاهي          
  :ي شعرش بود خالص و ژرف به مردم، شاخصه

 ايـد؟ يـاد كنيـد      به ملك تـرك چـرا غـرّه       
ــت او    ــان زهيب ــه فريغوني ــت آنك  كجاس
 چو هند را به سم اسب ترك، ويران كـرد         

 گـشت در جهـان و بلـي         فريفته شده مـي   
ــد  ــيش او همــي گفتي  شــما فريفتگــان، پ

  

 جـــلال و عـــزتّ محمـــود زاولـــستان را  
ــد، گ   ــويش بدادن ــت خ ــان راز دس  وزگان

 به پـاي پـيلان بـسپرد، خـاك خـتلان را           
 چنو فريفتـه بـود ايـن جهـان،  فـراوان را            

 هزار سال فزون باد عمر، سـلطان را       
  

  )117: 1388ديوان، (
  

دل نگراني نا صرخسرو از اينكه ادب و دانش، منزلـت خـود را از دسـت داده و دسـتاويز                     
گونـاگوني، از بـه خطـر افتـادن علـم وادب و             تزويرگران شده، تمامي ندارد و دائمأ با تعبيرات         

فراموش شدن هدفي اصلي آن، اظهار ناراحتي كرده و ضمن گله و شـكايت، بـه بيـان حقـايقِ              
اعتباري دين و علم، ارجمندي نادانان و آلـودگي           پردازد و از بي     اوضاع اجتماعي زمان خود، مي    

  :گويد ادب و هنر به رياكاري، مي
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ــض  ــشت،  ف ــاره گ ــان پ ــاكرِ ن  ل و ادبچ
ــر   ــشت و حج ــفال گ ــدالت، س ــد و ع  زه

  

 علــم بـــه مكــر و زرق، معجـــون شـــد    
ــد  ــفه، زر و در مكنـــون شـ  جهـــل و سـ

  

  )78: 1388ديوان، (
  

لازم است بدانيم كه نظريات نقد ادبي امروز در باب نقد اجتماعي مبتني بـر ايـن اصـول                   
  :باشد كه مي

ا در خدمت مـردم و آگـاهي        ررسالت شاعر و سخنور در اين نهفته است كه سخنانش           ) 1
  .ني و بيداري و بيان مسائل و مشكلات اجتماعي قرار دهدرسا

  .شعر و سخن و زيستنش مثل هم باشد و در كاخ ننشيند و از كوخ بسرايد) 2
هـاي متعـددي بـراي       بداند كه از مشكلات اجتماعي سخن گفتن، باعث ايجاد سختي         ) 3

  .شود سخنور مي
شود كـه وي    ي ناصر خسرو و چگونگي زندگي وي، مشخصّ مي        با نگاهي به اشعار اجتماع    

بسيار پيش از آنكه علماي فنِ نقد ادبي، ازين نكات سخن بگويند، به درك اين مسا ئل نا ئـل                     
شده و با همين ادراك است كه شعر اجتماعي و ا نتقادي را بنا نهاد و بـا لـوا قـع، بايـد لقبـي              

 همچنـين  .خـوا نـد  » پدر شعر اجتماعي و انتقادي«و را ديگر نيز به ا لقاب وي ا ضا فه كرد و ا 
نست كه شعر و سخن و زنـدگيش، عـين هـم بـوده و متفـاوت                 نخستين سخنوري دا  « وي را   
را براي او در ا نديشه و زندگا ني سـختي كـه           » ليناو«ضمن آنكه باز هم بايد وصفِ       » .نيستند

كسي است كه با درك عميـق از        ناصر خسرو نخستين     «: سپري كرده است به كار برد و گفت       
دا لـت   دا نست سخن گفتن از حقّ مردم و ع         جريان و نهضتي كه به راه ا نداخت، به خوبي مي          

معه كه مسببا نش، صاحبان قدرت و عا ملان حكومـت هـستند،   و بيان مشكلات و مصا ئب جا   
تـّي باعـث    و ح » ني شدن يا آوارگي سـخنور بينجامـد       توا ند به زندا    بسيار خطرناك است و مي    

  :گردد
 من به يمگان در، به زندانم از ايـن ديوانگـان        
 ا ندرين زندان سنگين چون بماندم بي زوار       

 سـتند بيـزار و نفـور از صـحبتم     جملـه گـشته  
 ي من، كس نگويد نام مـن        كس نخواند نامه  

  

          رّي تو فرياد از تو خواهم، ايَ ربعالم الس 
 از كه جويم جز كه از فضلت، رهايش را سـبب؟          

 م زبان و هم نشين و هم زمين و هم نـسب         ه
 جاهل از تقصير خويش و عالم از بيمِ شـغب      

  

  )96: 1388ديوان، (
  

گوي و معتقـد بـه       ند، اما سخنورِ اجتماعي   ما ا من مي  تا جايي كه باده فروش در آسايش و       
  :ايزد
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 مي فروش اندر خرابات، ايمن است امروز و مـن         
  

 و بـا هـرب    پيش محراب اندرم با ترس و با بـيم            
  

  )97: 1388ديوان، (
  

  

   نتيجه

  :باشد  اين پژوهش، به شرح زير مينتايج حاصل از
بايد دانست از آغاز ادبيات فارسي دري و سرودن شعر با رودكي، پدر شعر فارسي، بن                ) 1

هاي اصلي و زير بنايي نقد ادبي در آثـار منظـوم و منثـور سـخنوران ايرانـي، بـه اشـكال                         مايه
نظرات آنان در باب ماهيت شعر و اغـراض و فنـون آن، يكـي از انـواع            . شود  ده مي گوناگون، دي 

ي سـخن و      هاي بسيار بكـر خـود در بـاره          نديشه اين ميان، ناصر خسرو، با طرح ا       در. نقد است 
ا اين كار خط بطلانـي  سخنوري، به گشودن مسيري جديد در مباحث نقد ادبي، اقدام نمود و ب 

ي نقد در ايـران نداشـتند و آن را تقليـدي از              اعتقادي به وجود پيشينه   ني كشيد كه    بر باور آنا  
  .دانستند اروپاييان مي

اي فراروي ديدگانِ ديگر شعرا و سخنوران، باز كرد كه بياموزند تـا    ناصر خسرو، دريچه  ) 2
ي نگاهشان را به عناصر جزيي و بي ارزش مادي، محدود نسازند و با قلمِ تواناي سخن،                   گستره

او بـه وجـود     . ، اجتماع، اخلاق و در يك كلام، كمال مطلق انساني را به تـصوير در آورنـد                دين
ي سـخنان   اي در باور مردم، نسبت به شعر و شاعري گرديد و با تازيانه ي تغييرات عمده    آورنده

  .ي سخنوران را به آنان يادآور شد پر صلابت خويش، رسالت متعهدانه
اي بسيار نو بود كه پيش از          انديشه تباط دادن آن با خدا،     آسمان و ار   رساندن سخن به  ) 3

ي هـدايت     طرح اثبـات جايگـاه والاي سـخن، زمينـه         . او هيچ انديشمندي به آن نپرداخته بود      
گويي، مبارزه شد و ايـن   سخنوران، به سمت و سويي را فراهم آورد كه در آن به شدت با گزافه       

  .توان مديون ناصر خسرو دانست را مي
اصر خسرو، اولين شاعري بود كه به طور جدي بـه مبحـث ديـن در آثـار خـود روي          ن) 4

اي نو در شعر فارسي گرديد و         ريزي طرحي جديد و انديشه      آورد و در اين خصوص، مبتكر پايه      
  . دين، اخلاق و اجتماع، قرار دادخود نيز تمامي اشعارش را حول محور

، آنچنـان جـذاّب و اثـر         بسيار بكر اين شاعر    م انديشه هاي  حائز اهميت است كه بداني    ) 5
 ـ   سنايي، نظامي، عطاّر و مولوي، ادامه     : گذار بود كه سخنوران بزرگي همچون      رات دهندگان تفكّ

  .ناب اين شاعر متعهد شده اند
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كه در زمان شاعر و قبل از او اثري از          -طرح معرفت شهودي از جانب اين شاعر حكيم         ) 6
ي  ز جذاّبيت و معاني عميقي، برخوردار بوده است كه تقريبـاً همـه   آنچنان ا  -شد     نمي آن ديده 

انديشمندان پس از او، به اشكال گوناگون، از ناطق و جانـدار بـودن هـستي و كائنـات سـخن                     
  .اند گفته

  

 ها نوشت پي
                                                 

 .ي اسماعيليان است اي از موارد، نشئت گرفته از انديشه كه در پاره -1

نوعي يگانگي در جهان هـستي از طريـق سـخن اسـت و              اين نوع ادبي تازه كه اثبات        -2
ات فارسـي رواج يافتـه اسـت و            »پدر اين نـوع جديـد لقـب داد        «ناصر خسرو را بايد      ، در ادبيـ

 نظـامي، سـنايي،     :آوري همچون  توان به يقين نتيجه گرفت كه ادب فارسي و سخنوران نام           مي
دن جهـان هـستي و ملازمـات و         عطار و مولوي و بسياري ديگر از گويندگاني كه از نـاطق بـو             

انـد، خـود بـه تنهـايي، شـايان           اند، همگي متأثرّ از ايـن نگـاه و انديـشه            اشياي آن سخن گفته   
  .تحقيقي جداگانه و مفصل است

، 1368:  مهدي محقـّق -)برهان. (كلنگي كه سنگ تراشان بدان سنگ تراشند    :  ميتين -3
266  

  67پيشاوري، ص از شرح مشكلات ديوان ناصر خسرو احمد اديب  -4
  »فصح«البحار، ذيلِ   سفيته-5
، 1380: هـاي ديـوان خاقـاني        و گزارش دشواري   75،  1344: الحقيقه تعليقات حديقه ( -6

47(  
  

 منابع
 اديب پيشاوري، احمد، شرح مشكلات ديوان ناصرخسرو، به اهتمام جمشيد سروشيار، -1

 .، اول1363اصفهان، انتشارات سهروردي، 

پور، انتشارات بنياد فرهنگ  ي يحيي آرين صر خسرو و اسماعيليان، ترجمه برتلس، آ، نا-2
 .، اول1346ايران، 

اي، انتشارات فروزان  ي فريدون بدره هاي عقلاني در اسلام، ترجمه  دفتري، فرهاد، سنتّ-3



١	          بررسي عقايد و نظرات حكيم ناصر خسرو قبادياني در باب شعر و شاعر، سخن و سخنوري

                                                                                                                         
 .، اول1380روز، 

نتشارات  مهدي محقق، ا-  ديوان اشعار حكيم ناصر خسرو قبادياني، تصحيح مجتبي مينوي-4
  .، ششم1388دانشگاه تهران، 
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 ناصر خسرو، جامع الحكمتين، تصحيح هانري كوربن و محمد معين، انتشارات طهوري، - 6
 .، اول1363

 .، دوم1363ي،  ناصر خسرو، گشايش و رهايش، تصحيح سعيد نفيسي، انتشارات جام-7
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